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زومزوم

بـــا همـــه اینها شـــاید خطـــوط ابتدایی متن شـــفاف تر شـــده باشـــد. 
تاریـــخ اگـــر نخوانیـــم چرک تریـــن صحنه هـــای عمـــر بشـــریت را 
به عنـــوان روشـــن ترین نمایـــش می دهنـــد و مـــا در ایـــن هیاهـــوی 
ســـاختگی  مبهوت می شـــویم. جان عزیزی به رود ســـپرده می شـــود 
تـــا »دســـت کم توجـــه بخشـــی از رســـانه های خارجـــی را بـــه خـــود 
جلـــب کنـــد« غافـــل از اینکـــه آنهـــا بـــه ناچـــار جان هـــای مغـــروق 
 بســـیاری را نادیـــده گرفتنـــد چـــون هنـــوز وقـــت دیـــده شدن شـــان 

نرسیده بود. 
غم انگیزتـــر اینکـــه انتشـــار اخبـــار از سیاســـت های آشـــکار و پنهان 
بســـیاری تبعیـــت می کنـــد از جملـــه »منع انتشـــار اخبار خشـــونت 
فردی و اجتماعی به صورت گســـترده و بســـنده کردن به ذکر کلیات 
به منظور پیشـــگیری از رخداد حوادث مشـــابه«. این می شـــود که 
ایـــن مـــدل اخبـــار در چند خبرگزاری دســـته چندم آن هـــم به صورت 
کلی و بســـیار محدود منتشـــر می شود. این می شـــود که عمر گران 
از دســـت می رود، زندگی شـــریفی تباه می شـــود اما عایدش بعد از 

گذشـــت یک هفته هیچ می شـــود...
بیـــش از هر چیز اندیشـــیدن را تمرین کنیـــم، تاریخ بخوانیم و تأمل 

در تاریـــخ را جدی بگیریم.

راســـتش را بخواهیـــد مـــن مدت هاســـت بـــه 
# تاریخ_بخوانیـــم حســـاس شـــده ام. ایمـــان 
آورده ام کـــه حوادث تکرار می شـــوند و در این 
بیـــن آن طرفـــی پیـــروز اســـت کـــه عبرت هـــا را 
قدر بداند و هوشـــمندانه پیگیری شـــان کند. 
در روزهایـــی کـــه اخبـــار مربوط به فرانســـه در 
رأس تیترهای خبری ما قرار گرفته بد نیســـت 
آن روی ســـکه برخـــی حـــوادث را از منظـــری 

متفاوت تـــر از آنچه رســـانه ها برایمان ترســـیم 
می کننـــد ببینیم. بـــرای این مهم پیش و بیش 
از هـــر چیـــز دیگری رجـــوع به تاریخ دســـتگیر 
مـــا خواهد شـــد. همان طور که حضـــرت امیر 
)علیه الســـلام( در نامـــه اندرزی خـــود به امام 
حســـن )علیه الســـلام( می فرمایـــد: »بـــراى 
امـــور واقع نشـــده به آنچه واقع شـــده اســـت 
اســـتدلال نمـــا و بـــا مطالعـــه قضایـــاى تحقق 

یافتـــه، حـــوادث یافـــت نشـــده را پیش  بینـــی 
کن؛ زیرا امور جهان، همانند یکدیگرند، از آن 
اشـــخاص نبـــاش که موعظه ســـودش ندهد، 
مگر توأم با آزار و رنج باشـــد.« خبر خودکشـــی 
دانشـــجوی ایرانـــی ســـاکن لیـــون در رودخانه 
شـــهر، بهانه ای شـــد بـــرای ورق زدن صفحاتی 
از تاریـــخ که شـــاید کمتر درباره اش شـــنیده و 

خوانده باشـــیم...

در آســـتانه ســـی امین ســـالگرد فاجعـــه این کشـــتار عظیم نویســـنده و 
تاریخ نـــگار فرانســـوی »ژان لوک اینـــود« اولین کتـــاب تحلیلی درمورد 
ایـــن واقعـــه تحـــت عنـــوان »نبـــرد پاریـــس، 17 اکتبـــر 1961« را در 300 
صفحـــه منتشـــر کـــرد، او همچنیـــن در ســـال 1997 در دادگاه محاکمه 
»موریـــس پاپـــون« علیـــه او شـــهادت داد و بـــا وجـــود اتهـــام بـــه افترا، 
ســـرانجام پیـــروز ایـــن میـــدان شـــد. همیـــن امـــر موجب شـــد جزئیات 
ایـــن جنایـــت برملا شـــود. اینود یک ســـال بعـــد در راســـتای تحقیقات 
خـــود درخواســـت کـــرد بـــه اســـناد بایگانـــی دسترســـی پیـــدا کنـــد. به 
ایـــن ترتیـــب بایگانی هـــای وزارت دادگســـتری، اداره پلیـــس پاریـــس، 
ژاندارمـــری، دادســـتانی پاریـــس و بیمارســـتان های پاریـــس پس از 30 
سال ممنوعیت گشوده شدند. در آن شب 200 الجزایری کشته و 200 
نفر مفقودالاثر شده بودند اعم از زن و مرد و کودک. علاوه بر این، 12 
هزار نفر دســـتگیر شـــده و دو هزار نفر از آنها به اردوگاه هراســـناک بنی 
مســـوس در الجزایـــر انتقال یافتـــه بودند. ژان لوک اینود در ســـال های 
بعـــد کتاب هـــای دیگری در همیـــن موضوع و با عناوین »ســـکوت های 
پلیس )مقایســـه جنایت ولودروم زمســـتان؛ به صف کشیدن یهودیان 
ســـاکن فرانســـه پس از جنـــگ جهانی دوم و تحویل آنهـــا به آلمان نازی 
و انتقـــال به اردوگاه آشـــویتس و کشـــتار الجزایری های ســـاکن پاریس 
در ســـال 1961(«، »اکتبر 1961، قتل عام در پاریس«و »صحنه جنگ 

الجزایـــر در فرانســـه، پاییز 1961« منتشـــر کرد.

اگرچـــه یـــک ســـال پـــس از آن فاجعـــه غم بـــار، جبهـــه آزادی بخـــش ملـــی 
الجزایـــر اســـتقلال الجزایـــر را از اســـتعمار فرانســـه اعـــلام کـــرد، اما روشـــن 
شـــدن ابعـــاد مختلـــف ماجرا و رســـیدگی به پرونـــده متهمـــان و عاملان این 
کشـــتار جمعی30 ســـال به طول انجامید به نحوی که هنوز هم در ســـالگرد 
بزرگداشـــت جان باختـــگان کـــه هـــر ســـاله در 17 اکتبر توســـط شـــهروندان 
الجزایری ســـاکن فرانسه برگزار می شود، جزئیات و اسناد منتشر نشده ای 
فاش می شـــود. دو ســـال پیش امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای 
اولیـــن بـــار اعتراف کرد کـــه حدود 12 هزار نفـــر از شـــهروندان الجزایر در آن 
ســـال ها بازداشـــت شـــدند و پس از کشـــتار ده ها نفر از آنها، جسدشان در 
رود ســـن انداخته شـــد و تعداد زیادی نیز مجروح شـــدند. او پس از گذشت 
حـــدود 50 ســـال از ایـــن اقـــدام، در بیانیـــه ای عملکرد شـــارل دوگل )رئیس 

جمهـــور وقـــت( را »جنایت هایی غیرقابل بخشـــش« خواند.
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حدود شـــصت و دو ســـال پیش به تاریخ 5 اکتبر 1961 »موریس پاپون« رئیس 
پلیـــس شـــهر پاریـــس قانـــون منـــع رفـــت و آمد را کـــه فقـــط شـــامل الجزایری  ها 
می شـــد، صـــادر کـــرد. طبق ایـــن قانون الجزایری  ها حق نداشـــتند از ســـاعت 30 
و 20 دقیقـــه شـــب تـــا 30 و 5 دقیقـــه صبـــح در خیابان  هـــای پاریس تـــردد کنند. 
همچنیـــن همـــه کافه  ها و رســـتوران  هایی کـــه الجزایری  ها به آنجا تردد داشـــتند 
موظـــف شـــدند رأس ســـاعت 19 عصر تعطیل کنند. نکته قابـــل توجه اینجا بود 
که این مقررات شـــامل فرانســـوی  ها یا دیگر شـــهروندان خارجی مقیم فرانســـه 
نمی  شـــد. جبهـــه آزادی بخـــش ملـــی الجزایـــر در فرانســـه )نام حزب سیاســـی در 
الجزایر که در ســـال 1954 به منظور مقابله با اســـتعمار فرانســـه ایجاد شـــد( این 
ممنوعیت را از نوع نژادپرســـتی و ظالمانه خواند و از شـــهروندان الجزایری ساکن 
پاریـــس خواســـت در محکومیـــت ایـــن اقدامات ظالمانـــه به خیابان های شـــهر 
بیایند و تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار کنند. دو هفته بعد یعنی در روز 17 اکتبر 
هـــزاران نفـــر از الجزایری  هـــا به خیابان  ها آمدنـــد. از جمله زنـــان و کودکانی که از 
محله  های فقیر نشـــین و حومه پاریس ســـکونت داشتند، تا طی یک راهپیمایی 
مســـالمت آمیز برای دفاع از آزادی مقابل ظلم بایســـتند. تظاهرات کنندگان در 
میدان هـــای عمومی شـــهر تجمع کردنـــد تا ضمن محکومیت ایـــن قانون برخی 
خواســـته  های سیاســـی خود را به گوش مقامات فرانســـوی برسانند؛ شعارهایی 
مثل: »لغو قانون منع آمد و شد«، »مذاکره با دولت موقت جمهوری الجزایر« 

»زنـــده باد جبهـــه آزادی بخش ملی« و »اســـتقلال الجزایر.«

از آنجایـــی کـــه موریس پاپون بـــه مأموران پلیس برای ســـرکوب تظاهرات چراغ 
ســـبز داده بود و آنها منتظر چنین لحظه ای بودند پس مأموران پلیس پاریس 
به دستور مافوق خود و در زیر نگاه هزاران نفر از شهروندان پاریسی به صفوف 
تظاهرکننـــدگان الجزایـــری حملـــه کردند، صدهـــا نفر به ضرب گلولـــه و قنداق 
تفنگ کشته شدند. ده ها نفر در آب های رودخانه سن توسط مأموران پلیس 
غـــرق شـــدند و ده ها نفـــر دیگر که بازداشـــت شـــده بودند در بازداشـــتگاه های 
پلیـــس بـــه ضرب باتوم و میله آهنی جـــان دادند. پس از این واقعـــه، روژه فری، 
وزیر کشـــور فرانســـه با بی شـــرمی اعـــلام کرد در جریـــان درگیـــری داخلی میان 
الجزایری ها سه نفر کشته و 64 نفر مجروح شده اند! روزنامه ها که ابتدا شوکه 
شده بودند به تیترهای کلی بسنده کرده بودند، در روزهای بعد از خواب بیدار 
شـــده و پـــرس و جـــو را آغاز کردند اما فقط با ســـکوت روبه رو می شـــدند. مدتی 
بعد، عکس های الی کاگان، یکی از نادر خبرنگارانی که توانســـته بود تحولات 
آن شـــب را پوشـــش دهد گواه وحشـــتناک بودن آن شـــب بودند. با این حال، 
دولت همه درها را به روی مطبوعات بســـت، دسترســـی به بایگانی ها ممنوع 
شـــد. هیچ یک از مســـئولان احســـاس نگرانی نکرده و به هیچ شکایت قضایی 
رســـیدگی نشـــد. این در حالی اســـت که »شـــارل دوگل« رئیس جمهور وقت 
کـــه در جریـــان این فاجعه بود، »موریس پاپـــون« رئیس پلیس پاریس و دیگر 

وزرای مســـئول را در پســـت های خودشان نگاه داشـــته و آنها را مجازات نکرد.
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